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گزارش

بالــغ بر یک ماه از آغاز ســال تحصیلــی می گذرد و 
بســیاری از مــدارس روســتایی که معلمانــش «خرید 
خدمت» هستند، هنوز معلمی ندارند. هیچ کس پاسخ گو 
نیســت. چون اساســا صدای یک روســتایی بــه جایی 
نمی رسد و چون ما شهرنشینان اساسا نمی دانیم معلم 
خرید خدمت چه معنایی دارد. اگر حوصله بکنید و این 
یادداشــت را تا انتها بخوانید، متوجــه نکاتی دردناک و 
غم انگیز خواهید شد. آن وقت شاید دیگر بر فقر فرهنگی 

روستاییان خرده نگیرید.
وزارت آموزش و پرورش برای اداره تشــکیلات خود و 
در بحث آموزش، طبق ماده ۲۸ معلمان را به شیوه های 
مختلفی جذب می کند. مثل رسمی، پیمانی، قرار دادی، 
حق التدریس، شــرکتی، قــرار دادی معیــن کار، نهضتی، 

سرباز معلم، خرید خدمت و... .
یکی از بدترین شیوه ها همین خرید خدمت است که 
ظلم آشکاری اســت که در مناطق دوردست روستایی 
و در حق دانش آمــوزان صورت می گیرد. چرا؟ توضیح 

می دهم.
معلمــان خرید خدمــت از طریق «مزایــده» جذب 
می شــوند!! بله درســت شــنیدید، مزایده. شــما حتی 
ممکن اســت یک شرکت ســاختمانی داشته باشید که 
در مناطــق صعب العبــور مثلا در حال جاده ســازی یا 
کارهای عمرانی دیگر باشــد. کافی است در اساسنامه 
این شرکت، بندی هم درخصوص فعالیت های آموزشی 
ذکر شــده باشد. شــما می توانید به آســانی در مزایده 
خرید خدمت برنده شــوید. آموزش و پرورش به ازای هر 
معلمی که شــما بــه خدمت می گیریــد، یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان پرداخت می کند. مرحله بعد، شــرکت 
برای مثال مدرســه ۱۲ روســتا و در نتیجه ۱۲ معلم را 
بــه خدمت می گیرد و حقوق یک ســاله هر ۱۲ معلم را 

یک جا از آموزش و پرورش دریافت می کند.
آیا فکــر می کنید به هر معلــم خرید خدمت ماهانه 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می شود؟ سخت 
در اشتباهید. چون شرکت در مقام کارفرما اولین کاری که 
می کند، درصد خودش را نقدا برداشت می کند. بعد حق 
بیمه کسر می کند و در نهایت حقوق معلم خرید خدمت 
پرداخت می شــود. چقدر؟ ســؤال خیلی خوبی است. 

چقدر؟ ۶۰۰ هزار تومان. بله درســت شنیدید. ۶۰۰ هزار 
تومان. حالا یک ســؤال دیگر. می دانید محل خدمت این 
معلم کجاست؟ جواب: بر و بیابان. مناطق صعب العبور. 
یک ســؤال دیگــر، معلمان با چه وســیله ای خود را به 
محل کارشان می رســانند؟ آیا سرویس در اختیار دارند؟ 
پاســختان یک پوزخند اســت. حقــوق ۶۰۰هزار تومانی 
حتی اگر معلم موتور هم داشته باشد، پول بنزینش هم 
نمی شــود. نتیجه؟ پایان مهر اســت و روستاهای زیادی 
مثلا در بخش لیردفت و مثلا روســتای مســکنک هنوز 
معلم ندارند. یا معلمشــان یک یا دو روز در هفته، یکی، 
دو ســاعت می آید و می رود. چرا؟ چون انگیزه ای وجود 
نــدارد. چیز دندان گیری دســتش را نمی گیرد که از جان 
و دل مایه بگذارد. چرا؟ چون نظارتی وجود ندارد. کدام 
مســئولی می آید بر و بیابان نظارت کنــد تا ببیند معلم 
خرید خدمت فلان روستا که ته دنیاست در محل خدمتش 
حاضــر بوده یا نه. آمده یا نیامــده. درس داده یا نداده و 
اصــلا یک چیز مهم دیگر، خیلی مهم. چه کســی یا چه 
مرجعی به کیفیت آموزش معلمان طرح خرید خدمت 
نظــارت دارد؟ ســؤال بی جایی اســت. هیچ کس. چرا؟ 
چون نیروهای خرید خدمت هیچ آموزشــی برای تعلیم 
به دانش آموزان ندیده اند. اغلب آنها تنها آموزشــی که 
دیده اند، همان دورانی بوده که خود دانش آموز بوده اند. 
تنها ملاک داشــتن دیپلم اســت. پس تعجب نکنید اگر 
سطح دانش معلم با دانش آموز تفاوت چندانی نداشته 
باشــد یا معلمی را ببینید که از عهده حل مسائل کتاب 
ریاضی برنیاید. این آشی است که وزارت آموزش و پرورش 
در کاســه دانش آموزان روســتایی می ریزد. چرا؟ چون 
شــعارش این است که اگر جایی حتی دو نفر دانش آموز 
داشته باشــد، باید معلم هم داشته باشــد. اما راجع به 
کیفیت آموزش سکوت شده است. چون بحث ارائه آمار 
کمی است، نه کیفی. به آموزش و پرورش چه ربطی دارد 
که دانش آموز پایه ششم بلد نباشد فارسی صحبت کند و 
وقتی از معلم سؤال می شود که پس چگونه دانش آموز 
تا پایه ششم بالا آمده، معلم شانه هایش را بالا بیندازد و 
بگوید من هر سه، چهار ماه یک بار حقوق می گیرم و بیش 

از این کاری از دستم بر نمی آید.
جنــاب آقای وزیــر آموزش و پــرورش، چــرا لقمه 
را دور ســر می چرخانیــد؟ چــرا همین حقــوق اندک 
یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان را مستقیم به دست نیرویی 
که خدمتش خرید شــده نمی دهید؟ چرا برای معلمان 
خرید خدمت هیچ دوره های آموزشــی مفیدي گذاشته 
نمی شــود؟ و یک ســؤال مهم تــر؛ در جایی که این همه 

جــوان تحصیل کــرده متخصــص و مرتبط بــه فضای 
آموزشــی بی کار وجود دارد، خرید خدمت دیپلمه فاقد 
هرگونه آموزش چه معنایی دارد؟ چرا از دانشســراها، 
دانشــگاه فرهنگیان، تربیت معلم، دانشگاه آزاد نیروی 

متخصص جذب نمی شود؟
طرح ســرباز معلم چقدر کارایی داشــته اســت؟ و 
اساسا یک سرباز دیپلمه که تمام هم و غمش پایان دوره 
ســربازی است؛ با کدام ســواد و دانش می تواند معلم 
باشــد. در جایی که تحصیل کرده های دیــروز، با تدریس 
به فرزنــدان خود در خانــه بیگانه انــد، چگونه انتظار 
دارید ســرباز معلم ها یــا خریدخدمتی هــا به آموزش 
کودکانــی بپردازند که در بدوی ترین شــکل ممکن و به 
دور از هر گونه امکاناتی مثلا زندگی می کنند؟ در همین 
روستاهای استان هرمزگان معلم خرید خدمتی دیده ام 
که تا دیروز بلوک زن بوده اســت. با کدام ســواد؟ خدا 
می دانــد. یعنی با چه مبنایی یــک بلوک زن را می تواند 
معلم کند. برای چقدر؟ ۶۰۰ هزار تومان! یعنی خط فقر 

تا این حد نزول کرده است.
یا مثــلا طــرح شــیفت؛ یعنــی چــون در مناطق 
صعب العبــور معلمی نمی رود، یــک معلم دو حقوق 
می گیــرد و صبــح تا ظهــر یک جا و ظهر تــا عصر یک 

روستای دیگر معلمی می کند!
آقایان مســئول، اشتغال زایی به چه قیمت؟ چگونه 
می شود یک لیســانس هتلداری، فوق دیپلم کشاورزی، 
مراتــع و جنگل داری یا دیپلمه فنی حرفه ای در رشــته 
آشــپزی با گرایــش کیک پزی معلم پایه اول تا ششــم 
دبستان شود؟ مگر می شود؟ پس اساسا وجود و کارکرد 
دانشســراها، دانشــگاه فرهنگیان یــا تربیت معلم چه 

معنایی دارد؟
و آخریــن نکتــه، فیلمی کــه این روزهــا از یکی از 
نماینــدگان اســتان هرمزگان در شــبکه های اجتماعی 
دست به دســت می شــود کــه نســبت بــه وضعیت 
آموزشــی معترض است، پرسش مهمی در ذهن ایجاد 
می کند؛ مگر خود شــما ســال ها فرمانــدار نبوده اید؟ 
مگر شــما مدیرکل راه نبوده اید؟ مگر خود شما اساسا 
برخاســته از آموزش وپرورش و معلم نبوده اید؟ شــما 
در زمان مدیریت خود چه کردیــد؟ چند کیلومتر جاده 
ســاخته اید؟ یا به ارتقای کدام فضای آموزشــی، کدام 
معلم یا کدام دانش آموز پرداخته اید؟ و آخرین ســؤال؛ 
چه کســی یا کســانی پاســخ گوی وضعیت آشــفته و 
نابسامان دانش آموزان روستایی هستند؟ کدام معلم؟ 

خریدخدمتی ها، شیفتی ها یا سربازمعلم ها؟ کدام؟

خرید خدمت از طریق مزایده

اتفاق

با شــیوع و گسترش بی سابقه 
کرونــا بســیاری از برنامه های 
فرهنگــی و هنــری به صوت 
آنلاین در حال برگزاری اســت 
تــا نســبت مــردم و فرهنگ
دســت اندرکاران  نشود.  قطع 
فهرســت لاکپشــت پرنده نیز 
در این راســتا رونمایی از کتاب های فهرست خود را به 
شــکل جدیدی انجــام خواهند داد. این بــار آنان از راه 
صفحه های مجازی لاکپشت پرنده و شهر کتاب مرکزی 
بــا مخاطبان ارتباط برقرار می کنند و همراه می شــوند . 

قرار اســت از ۷ تا ۹ آبان در این صفحات با نویسندگان، 
مترجمان و تصویرگــران کتاب کودک که آثارشــان به 
فهرســت های ۳۳ و ۳۴ لاکپشــت پرنده راه پیدا کرده  
اســت، امکان دیدار فراهم شــود. قرار اســت کودکان، 
نوجوانان و بزرگســالان بتواننــد از طریق صحبت های 
نویســندگان، مترجمان و تصویرگران با کتاب ها آشــنا 
شــوند. این آثار کتاب های باکیفیتی هستند. در فهرست 
اعلام شــده نیز بیش از ۱۵۰ عنوان کتــاب را که به نظر 
داوران لاکپشت پرنده بهترین های نیمه اول سال ۱۳۹۸ 

بودند، با مخاطبان به اشتراک می گذارند.
ایــن روزهــا کــه کــودکان اوقــات بیشــتری را در 

فهرســتی  فراهم کــردن  خانه های شــان می گذراننــد، 
از بهتریــن کتاب های مناســب بــرای گذرانــدن اوقات 
فراغت شان ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد.
لاکپشت پرنده فهرســتی از کتاب های برتر هر فصل، 
بــرای کودکان و نوجوانان اســت. این کتاب ها را گروهی 
از منتقدان، کارشناســان و نویسندگان کودک و نوجوان با 
بررســی کتاب های هر فصل انتخاب می کنند. کتاب های 
راه یافته به فهرســت فصلی با تقسیم بندی شش، پنج، 

چهار و سه لاکپشت ارزیابی می شوند.
علاقه منــدان می تواننــد کتاب ها را از این فهرســت 

انتخاب و از کتاب فروشی ها تهیه کنند.

رونمایى آنلاین فهرست لاکپشت پرنده

 زهرا مشتاق

همه به حال خود رها شده اند

وقتی این یادداشــت ها را شــروع کــردم با  �
خودم گفتــم کرونا از لحــاظ زمانی یک واقعه 
محدود است. اگرچه ابعاد کرونا جهانی است، 
اما قرار نیســت که همیشــه بمانــد. یک اتفاق 
بزرگی می افتد و بعــد هم از بین می رود. نهایتا 
چندماهی بیشــتر طول نخواهد کشید. پس باید 
هرچــه می توانیــم در ثبت آن بکوشــیم. نکند 
نکته ای جا بماند و آیندگان از آن بی خبر بمانند. 
باید تمام این تجارب به نسل های بعدی منتقل 
شــود. اما کرونا نیامده بود که برود. هنوز هم با 
گذشت بیش از هشــت ماه کرونا دارد به شدت 
جان می ســتاند. تمام جهان در تکاپو هســتند. 
پزشــکان به کار درمــان و مداوا مشــغول اند. 
محققــان دنبــال درمان های جدید و ســاخت 

واکسن می گردند. 
اقتصاددانــان می خواهنــد بداننــد چگونه 
می تــوان از ضررهای بیشــتر در بازار ســرمایه 
جلوگیــری کــرد و سیاســت مداران بــه دنبال 
راه هایــی هســتند کــه بتوانند کشــور خــود را 
به ســلامت از این ورطه عبــور دهند. اینها همه 
تلاش های بســیار ارزشــمندی اســت که حتما 
باید ثبت و چراغ راه آیندگان شوند. آنچه اکنون 
بشر در حال انجامش اســت، در آینده می تواند 
در بحران های مشــابه به او بسیار کمک کند. اما 
واقعیت تلخ اینجاســت که آنچــه در ایران در 
حال اتفاق اســت، با بیشــتر دنیا متفاوت بوده و 
من بشخصه دعا می کنم که هیچ گاه هیچ نسلی 
چنین چیــزی را نبیند. آمــار مرگ ومیر روزبه روز 
دارد رکورد تازه ای می زند. انگار هیچ کاری برای 

کنترل آن انجام نمی شود.
 درواقــع همه بــه حال خود رها شــده اند تا 
هرچــه می خواهد پیش آید، پیش بیاید و معلوم 
است که در چنین شــرایطی فقط مرگ و نیستی 
اســت که به ارمغــان می رســد. البتــه که دعا 
می کنیم نســل های بعدی بیماری نبینند، اما یک 
دید واقع نگر می داند که بیماری جزئی لاینفک از 
انسان است. به ویژه اینکه بسیاری از اندیشمندان 
جهانــی پیش بینــی می کننــد که پاندمــی اخیر 
کووید۱۹ به هیچ وجه آخرین پاندمی از این جنس 
نبــوده و به احتمال زیــاد در ســال های آینده با 
پاندمی هایــی از همین جنس روبــه رو خواهیم 
بود. پس هم پاندمی و هم بیماری وجود خواهد 

داشت و ازبین رفتنی نیست. 
آنچه امیــدوارم روزی از این مملکت رخت 
ببندد و نسل های بعدی آن را نبینند بی کفایتی و 
عدم تدبیر در ســطوح مدیریتی این کشور است. 
درست اســت که مردم ما نیز فرهنگ بهداشتی 
پروتکل هــای  می بینیــم  چنانکــه  و  نداشــته 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند و با هر تعطیلی 
در ایــن وضعیــت کرونــازده ســر از شــمال 
درمی آورند، اما به گمان من مســئول اصلی این 
وضع مسئولانی هســتند که نه تنها نتوانسته اند 
فرهنگ ســازی کنند، بلکه عملا تمام ســطوح 

فرهنگی را دچار مشکل کرده اند.
 واقعــا امیــدوارم نســل های آینــده مدیران 
باکفایتی داشــته باشــند؛ مدیرانی که دلشان به  
حال این مملکت بســوزد. هر روز خبرهای بدی 
می شــنویم. به خصوص امثال من که کادر درمان 
هستند، روزی نیست که با فغان و گریه خانواده ای 
داغدار روبه رو نشــوند. در کنار آنها خبرهای بدی 
از وضعیت همکاران هم به  گوشــمان می رســد 
که خیلی بیشــتر دلمان را می خراشــد و به درد 
می آورد. کســانی که مشــخصا هم دارند تقاص 
بی کفایتی مســئولان را می دهنــد و هم مردمی 
که چیزی را رعایــت نمی کنند؛ افراد فداکاری که 
فقط می جنگند. آن قدر می جنگند که از پا بیفتند. 
همانند دو نفر از همکاران نورولوژیست ما که در 
بستر کرونا با مرگ دست به گریبان اند. همه ما با 
چشــمانی گریان هر روز وضعیت این دو همکار 
را پیگیــری می کنیم و امید داریم که از بســتر این 

بیماری برخیزند. 

ان شــاءاالله که چنین هم می شــود و بهبودی 
حاصــل می شــود. ایــن دو همــکار دوبــاره به 
بیمارســتان و درمان بیماران بازخواهند گشــت، 
امــا آنها که مســبب این وضع اند، آنهــا که ما را 
بــه این بحــران عمیق کشــاندند، آنهایــی که با 
بی مســئولیتی تمام راهی مســافرت می شــوند، 
ماسک نمی زنند، پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند، نمی دانند چه بر ســر پرســنل درمان و 
خانواده هایشــان می آورند. گاه فکــر می کنم که 
اصلا برایشــان اهمیتــی هم نــدارد. اگر اهمیت 
داشــت این گونه آنها را در مواجهه  با سیل مرگ 
تنها رها نمی کردند. امیدوارم هیچ نســلی چنین 

چیزی را دوباره نبیند.

دغدغه هاى طبیبانه تحلیل

آنچــه در آبادان و مشــهد اتفاق افتــاد، فردا 
و پس فــردا و بــه درازای ادامــه ایــن وضع که 
توجه نکــردن به اجرای قانون اســت، اســتمرار 
خواهد یافت. امروز در همه کشورهای دنیا، حتی 
معدود کشــورهایی که اداره امور کشور بر اساس 
فرامین و دستورهاست، اشخاص مختلف حقیقی 
و حقوقی مجبورند براســاس یک نظم قانونی یا 
فرمانی عمل کنند و قانون در همه امور کشوری و 
لشــکری حکومت مي کند. اگر کسی مرتکب خطا 
و جرمی شود، در هر مرتبه ای باید پاسخ گو باشد و 
متخلفان و بزهکاران به خاطر وابستگی سازمانی 
و مقام و موقعیت اداری یا انتساب به این خاندان 
و آن مقــام از پیگرد قانون مصــون نمانند. وقتی 
حوادثی شــبیه آنچــه در آبادان یا مشــهد یا هر 
جای دیگر اتفاق بیفتد، نهادهای مسئول به جای 
تعقیــب بزهــکار از آن طرف رســیدگی و تلاش 
می کنند با حاشیه سازی آن را به جوسازی فضای 
مجازی و ســازماندهی آن در واشنگتن و تل آویو 
و... ســنجاق کنند. فرجام آن هم تبرئه بزهکاران 
و متهم شــدن زیان دیدگان اســت. حوادث آبادان 
و مشــهد به دلیل وجــود همین زمینه هاســت. 
اطمینــان بزهکاران به رهایــی از چنگال قانون و 
عدالت با ایــن اطمینان که در گذشــته نیز چنین 
کنش هایی صورت گرفته و واکنش قانونی به آن 
روی پاشــنه ای غیر از کیفــر دادن مجرم چرخیده 
اســت؛ زیرا این گونــه بزهکاران بیشــتر از مردم و 
زیان دیدگان خــود را در امــان و امنیت می دانند، 
به علت تکرار این حــوادث و ندیدن واکنش های 
درخور به آن جری شده و تقریبا اطمینان یافته اند 

کــه وقتی آب ها از آســیاب 
می افتد و سکوتی به وجود 
می آیــد، همــه  چیــز از یاد 
مــی رود. اگر چنین نباشــد، 
زنــان و مــردان و مأموران 
بــر  جمع شــده  حراســت 
بالیــن آن دختــر آبادانــی 
دختر  آن چنان  می توانستند 
ضرب و شــتم  مورد  را  بینوا 
قــرار داده و او را خونیــن و 
مالین رهــا کنند؟ بعد از آن 

هــم از پدر او اقرار بگیرند کــه او ناراحتی عصبی 
و روحی داشــته و روزانه هم قــرص می خورده. 
به این ترتیب پدر دختری که کبیر و بالغ شده، خود 
را جای شاکی و قاضی و مأمور تحقیق می گذارد و 
آب هم از آب تکان نمی خورد. در این میان سکوت 
مجریان قانون همه  چیز را تأیید خواهد کرد. درباره 
آنچه در مشــهد اتفاق افتاد، باید بگویم که واقعا 
نیروی انتظامی کشــور فکر می کند این تنها حادثه 
از نوع خود اســت؟ اگر چنین فکــر می کنند، بهتر 
اســت برای پاسخ به این پرســش اداره نظارت و 
بازرسی این نیرو آمار حوادث مشابه را از دادسراها 
گزارش هــای  احتمــالا  و  دادگســتری  وکلای  و 
فراموش شده همین اداره کل خود استعلام کنند تا 
ببینند آن سوی دیوار نیروی انتظامی چه حوادثی 
اتفاق می افتــد. نگارنده به هیچ وجه زحمات افراد 
نیرو و کمبود نیروی انســانی و لــوازم و امکانات 
آن را نادیــده نمی گیرم؛ اما بهتــر نبود این نیرو به 
جای اوباش گردانــی در خیابان ها و واکنش منفی 
اجتماعــی مردم که حتــی اعتــراض رئیس قوه 
قضائیه را هم به همراه داشت، به مسائل داخلی 
خود توجــه کنند تــا بدانند خــود را در قله قاف 
دیدن به معنای رضایت مردم و حتی دستگاه های 
مسئول نیست. دولتی که منشور حقوق شهروندی 
را تدوین می کند و ریاســت قوه قضائیه که ســند 
امنیت قضائی و اجرای عدالت را منتشــر می کند، 
نباید اقدامات نیروهای حراست وابسته به وزارت 
اطلاعات و نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور یا 
ضابطان قضائی تحت نظــر قوه قضائیه را نادیده 
بگیــرد. باید گفت تا زمانی که ایــن نیروها و دیگر 
افراد بــه انجام این گونــه رفتارهای خــود پایبند 
نباشند و خود را مصون از پیگرد ندانند، در جامعه 
چنین اتفاقاتی خواهد افتاد و منِ نوعی هم از بیان 
و گزارش این خطاها و حوادث و ترس و واهمه از 

اقدامات بعدی مصون نخواهم بود.

 استمرار توجه نکردن به اجرای قانون
 صالح نیکبخت

 حقوق دان

رسانه 

چندروزی اســت کــه مراجعات مکــرر بیماران 
دیابتــی به مبــادی تأمین انســولین بی نتیجه مانده 
است. به همین خاطر هشتگ «انسولین نیست» داغ 
شــده و هجمه گســترده ای علیه وزارت بهداشت و 

سپس دولت شکل گرفت.
طبعــا برخی از مخالفان همانند همیشــه از این 
موضــوع بهره های خــاص خود را بــرده و اهداف 
تبلیغاتی و معاندانه خود را دنبال می کردند. اما این 
نوشــته کاری به این موضوع ندارد؛ بلکه می کوشد 
وزارت  روابط عمومــی  مدیــر محتــرم  اظهارنظــر 

بهداشت را از نگاه رسانه ای واکاوی کند.
در جریان داغ شــدن هشتگ «انســولین نیست»، 
کیانوش جهانپور یــک توییت حاوی لینک مصاحبه 
معاون وزیر بهداشــت را منتشــر کرد. معاون مزبور 
در این لینک اظهار می کنــد که کمبودها مقطعی و 
تنها در مورد انســولین قلمی اســت و دلیل آن نیز 
چیزی جز تحریم های ضدانســانی دشــمنان ملت 

ایران نیست.
یــک کاربــر در پاییــن توییتــر جهانپــور کامنتی 
می گذارد و اشــاره می کند که انسولین پدرش تمام 
شــده و دیروز هم موفق به یافتن انســولین نشــده 
اســت؛ کمااینکه به تمام انسولین های نسل دو هم 
واکنش افت شــدید قنــد نشــان داده و از جهانپور 
ســؤال می کند که «چه خاکی توی سرمان بریزیم»؟ 
پاســخ جهانپور ساده است: «دوز انسولین را کاهش 

بدهید».
اما چرا همین چند کلمه، باعث رنجش بیماران 
دیابتی و خانواده های آنها شده است؟ این در حالی 
اســت که گویا این توصیه به لحاظ پزشکی صحیح 
اســت (که البته تأیید صحت آن برعهده پزشــکان 
است). اما سؤال این اســت که چرا وقتی یک مقام 
مســئول در حوزه روابــط عمومی، یــک اظهارنظر 
علمی و صحیح می کند، این چنین با واکنش منفی و 

خصمانه مخاطبان خود روبه رو می شود؟
تاکنــون چند مــورد پیش آمــده کــه کمبود یا 
نبود داروهای ویژه باعث حساســیت کاربران شــده 
باشــد؟ شــاید صرفا چند مورد بســیار محدود بوده 
کــه بلافاصله با دخالــت آن وزارتخانه به وضعیت 
متعادل خود برگشــته اســت. تفاوت آنهــا با مورد 
اخیر انسولین در چیست؟ خشم مردم در شبکه های 

اجتماعی و پیام رسان ها از چه بابت است؟
پاســخ را بایــد در دو ســاحت مألوف «شــرایط 

موجود» و «شرایط رسانه» جست و جو کرد.
در وهله اول مخاطب این پاســخ دکتر جهانپور، 
الزاما همان شــخصی نیست که آن سؤال را مطرح 
کرده اســت. هر شخصی که این پاســخ را می بیند، 
بلافاصلــه در یــک فراینــد برون ریــزی، اقــدام به 
همذات پنــداری می کند؛ به این صــورت که خود یا 
خانــواده اش را به جای آن فرد دیابتی می گذارد. به 
هر حال این عاقبت می تواند در انتظار هر شــخصی 
باشــد. اکنون رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت 
ده ها یــا صدها هزار فرد و خانواده را روبه روی خود 
دارد که درمان آنها مستلزم استفاده از داروهای ویژه 

و حیاتی است.
اما از منظــر دیگر، باید به این نکته توجه کرد که 
اعتراض آن شخص دیابتی معطوف به نبودِ انسولین 
در بازار بود، اما پاســخ دکتر جهانپــور معطوف به 
راه حل شــرایط موجود در راســتای حل آن مشکل 
است. از نگاه مخاطب شناســی، این راه حل هرچند 
«علمی» و «کاربردی» و «صحیح» است اما در عین 
حال غیرمســئولانه است. از ســوی دیگر راهکاری 
که از ســوی دکتــر جهانپور ارائه شــده، یک راهکار 
مقطعی است، چراکه اگر قرار بود با دوزهای کم در 
درازمدت بتوان نتیجه مطلوب گرفت، طبعا رفتن به 

سراغ قلم بی معنا بود.
به عبارت دیگر پاسخ دکتر جهانپور از مؤلفه های 
یک پیام همدلانه بی بهره بود. همدلی عبارت است 
از توانایی ورود به ذهن دیگران و دیدن دنیا از نظرگاه 
آنها. همدلی با همدردی یکی نیســت. آن شــخص 

دیابتی نیاز به ارائه نسخه یا توصیه پزشکی ندارد.
بهداشــت  وزارت  در  و همکارانــش  جهانپــور 
هرگز اجازه نخواهند داد که دیابتی ها رنج بیشــتری 
تحمل کنند. با تمام این اوصاف اگر لحن یا محتوای 
اظهارات جهانپور تغییر می کرد، می توانست موجی 
از امید و شادی را در آن مقطع عصبانیت و ناامیدی 
حاکم کنــد و قطعا به آرامش و تعادل وضع روحی 
همگان منجر می شد. هرچند جهانپور تلاش کرد در 
توییت هــای بعدی به همین ســمت گام بردارد اما 

کمی دیر شده بود.
این نوشــته رنگ و بوی نقد داشــت اما نباید در 
مقام تضعیف و زیرســؤال بردن تلاش های همکاران 
دکتر جهانپور برآید. قطعا فداکاری های بخش های 
درمانی و بهداشــتی و پزشکی اســت که جامعه را 

در این وانفسای کرونا همچنان سر پا نگه می دارد.

آنچه گفت، آنچه باید مى گفت

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

پویا نعمت الهى


